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اخبار نمایش

در تالار مشاهیر تئاتر شهر
فصلنامه »نمایش شناخت« 

رونمایی می‌شود
نخستین شــماره از فصلنامه نمایش شناخت 
به صاحب‌امتیازی، مدیرمســئولی و ســردبیری 
نظر احمدی و مشاوره علمی دکتر ‌فرهاد ناظر زاده 
کرمانی، دکتر حســین اســماعیلی دکتر سعید 
فرهودی و دکتر امیرکاوس بالازاده به انتشار رسید. 

به گزارش ایران تئاتر این مجله که یکی از معدود 
نشریات غیردولتی تئاتر کشــور است با رویکردی 
تخصصی به تئاتر و مسائل پیرامون آن می‌پردازد. 
در نخستین شماره نمایش شناخت آثار و گفتاری 
از پژوهشگران و اساتید ایرانی فعال در تئاتر داخل 
و خارج کشور هم‌چون دکتر هلن اولیایی نیا، دکتر 
فرشته وزیری نسب، منصور خلج، صدر الدین زاهد، 
دکتر مازیار اولیایی، رضا سرور و... به چشم می خورد.

این شــماره هم‌چنین حــاوی دو پرونده ویژه 
درباره تئاتر سیاســی و تئاتر در مهاجرت اســت و 
در بخش مربوط به تئاترسیاســی شاهد نخستین 
مصاحبه دکتر سعید فرهودی با یک نشریه فارسی 
زبان هســتیم. از دیگر مطالب درخــور توجه این 
نشــریه می‌توان به درج بخش‌هایــی از جلد دوم 
کتاب تاریخ اجتماعی-سیاسی تئاتر ایران نوشته 
زنده یاد مجید فلاح‌زاده اشاره نمود که پس از بیست 
سال از چاپ نخستین جلد این اثر ماندگار علمی و 
پژوهشی به انتشار رسیده است؛ هم‌چنین در این 
شــماره گفت‌وگوهایی اختصاصی با دکتر فرهاد 
ناظر زاده کرمانی و دکتر حسین اسماعیلی پیرامون 
مســائل تئاتر ایران انجام گرفته است. در مجموع 
فصلنامه نمایش شــناخت با رویکردی پژوهشی 
سعی نموده تا به مسائل مهم و در عین حال مغفول 
تئاتر ایران توجه بیشتری داشته باشد. آیین رونمایی 
از نخستین شــماره فصلنامه نمایش شناخت روز 
پنج‌شنبه بیست و دوم آذرماه ساعت ۱۷ الی 19 در 
سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر واقع در چهار راه 
ولیعصر )عج( برگزار خواهد شد. در مراسم یاد شده 
اساتید برجسته تئاتر از جمله آقایان فرهاد ناظر زاده 
کرمانی، حسین اسماعیلی، مسعود دلخواه، جمشید 
ملک پور و صدرالدین زاهد به ایراد سخنرانی خواهند 
پرداخت. لازم به ذکر اســت شرکت در این مراسم 

برای عموم علاقمندان آزاد است.
    

با هدف برگزاری بهتر جشنواره تئاتر 
مناطق صورت گرفت:

فراخوان انجمن‌‎های تئاتر 
سراسر کشور 

دبیرخانــه بیســت‌و‌دومین جشــنواره تئاتر 
دانشگاهی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از کانون‌ها و 
انجمن‌های تئاتر دانشگاهی سراسر کشور خواست 
تا نیازمندی‌ها خود را بــرای برگزاری هرچه بهتر 
جشــنواره تئاتر مناطق اعلام کننــد. در متن این 
اطلاعیه آمده اســت: » دبیرخانه‌ بیست‌و‌دومین 
جشــنواره‌ بین‌المللی تئاتر دانشــگاهی ایران در 
راستای حمایت از کانون‌ها و انجمن‌های علمی تئاتر 
دانشگاه‌های سراسر کشور، در نظر دارد با شناسایی 
نیازها و ضرورت‌های فعالیت شایسته این تشکل‌ها 
در حوزه‌های آموزشی،  پژوهشی و اجرایی؛ موارد 
اعلامی و پیشنهادات مورد نظر را اولاً در جشنواره 
مناطق اعمال کرده و ثانیاً حتی‌الامکان به شــکل 
مستقیم با شهرستان‌های مورد نظر وارد تعامل شده 
و نیازهای اعلام شــده را مرتفع نماید. لذا از تمامی 
دبیران محترم کانون‌ها و انجمن‌های علمی فعال در 
عرصه هنرهای نمایشی سراسر کشور تقاضا می‌شود 
درخواســت‌ها و پیشــنهادات خود را تا تاریخ  ۱۵ 
manategh@ دی‌ماه  از طریق مکاتبه با ایمیل

iiutf.ir به دبیرخانه تئاتر دانشــگاهی ارســال 
نمایند.« بیست‌ودومین جشنواره بین المللی تئاتر 
دانشگاهی ایران  به دبیری امین مختاری پنجم تا 
چهاردهم اردیبهشت ماه سال 1398  به همت اداره 
کل فرهنگی وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری در 
بخش‌های مختلف الف: مناطق »تئاتر صحنه« و ب: 
سراسری و بین‌المللی »تئاتر صحنه«، »تجربه‌های 
اجرا«، »نمایشنامه نویسی )جایزه استاد اکبررادی(  
»پژوهش )جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی(« 
»ترجمه  نمایشنامه«، »عکس، پوستر و تیزر«، »غیر 
رقابتی«، »کارگاه‌ها و درس‌گفتارها«، »مدرسان« 
»جشنواره جشنواره‌ها« و »پایان نامه‌های برگزیده« 
ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برگزار خواهد 
شد. بخش تئاتر صحنه مناطق نیز نیمه اول اسفند 
ماه سال 1397 میزبان هنرمندان فعال عرصه تئاتر 

دانشگاهی خواهد بود.

آذر فخری، روزنامه‌نگار

نمایش:  مده‌آی سن مدار
نویسنده:  آنکا ویسده

 مترجمــان: مهدی بجســتانی
 احمد ساعتچیان

طراح و کارگــردان: بورژین 
عبدالرزاقی

بازیگران:  الیکا عبدالرزاقی، احمد 
ساعتچیان، مهدی بجستانی

وضعیت:  در حال اجرا
»مــده‌آی ســن‌مدار«، تلفیقی 
است هوشمندانه از سه نمایش بسیار 
مشهور »مده‌آ، اثر اورپید«، »آنتیگونه، 
اثر ســوفکل«، و »خانه عروسک، اثر 
ایبســن«. »آنکا ویســده« نویسنده 
فرانسوی این نمایش، با گرد هم آوردن 
عناصر هســته‎ای و پی‎رنــگ این هر 
سه اثر، با درهم آمیختن این عناصر و 
درنهایت به روز کردن آن، جامه‎ای نو 
به قامت آمال و آرزوهای فروخفته زنان 

پوشانده است. 
مده‎آی سن‎مدار، آنی ) با بازی الیکا 
رزاقی(، ساکن شهر سن‎مدار در فرانسه 
اســت که دقیقا به یک دلیل اساسی 
نتوانسته است به آمال و آرزوهای خود 

برسد: زن بودن. 

و چــه موجــودی در روی زمین، 
ناگریزتر از »زن« اســت که به واسطه 
فیزیولوژی که خود آن ‎را انتخاب نکرده 
است، ناچار است تابع شرایط و قوانینی 
باشد که از بیرون برای او وضع و بر او القا 

می‌شود؟
آنی-مده‌آ، زنی است که از روزگار 
دبیرســتان و پس از فارغ‌التحصیلی 
آرزو داشــت و تلاش می‌کــرد بازیگر 
تئاتر شود. او دختر بااستعدادی بود که 
توانسته بود هنرش را در نمایش‌های 
دبیرستانی نشان دهد. او مدتی هم در 
کلاس‌های بازیگری شرکت کرده بود. 
اما آنی، یک دختر و تنها فرزند خانواده 
بود. و این یعنی آنی محکوم به دو چیز 
بود؛ اول: حفظ ثــروت خانواده و دوم: 
ازدواج برای حفظ ثروت خانواده. چون 
خانواده این گمان و تصور عام را داشت 
که او به‌عنوان یک دختر ناتوان از حفظ 
و به کار انداختن و گسترش این ثروت 
است و باید حتما در کنار او مردی باشد 
که بتواند این دم و دستگاه را بچرخاند 
و نگذارد ثروت خانواده بر باد رود. پس 
آنی، تا دبیرستان را تمام کرد، به اجبار و 
انتخاب والدینش، با مردی ازدواج کرد 
که هیچ علاقه‌ای به او نداشت. و البته آن 
مرد نیز علاقه‌ای به او نداشت و فقط به 

دنبال ثروت آنی بود. اما آنی، به‌عنوان 
یک زن، خود نیز بــا باورهای جامعه 
در باره زن، کنــار آمده و آن ‌را پذیرفته 
بــود. او هیچ تصوری از طــور دیگری 
بودن و به گونه‌ای دیگری رفتارکردن 
نداشت. پس آنی، اداره ثروت خانواده 
را که شامل هتل و رستوران و تاکستان 
بود، به شوهر سپرد، خودش پیشبند 
یک کدبانو را بست و به رتق‎وفتق امور 
خانواده پرداخت؛ کاری که بیســت 
سال، با وسواس و عشق و علاقه به آن 
مشغول شــد و بچه‌ها را بزرگ کرد و 
دست به سینه در خدمت شوهر ماند 
بی‌آن که یک دم، آرزوی خودش را که 
بازیگری بود، از یاد ببرد. او هر روز با این 
رویا بیدار می‌شد و هر شب با این رویا به 
خواب می‌رفت. آنی حتی تلاش می‌کند 
برنامه‌ای برای اجرای نمایش در مدرسه 
فرزندانش بگذارد چون معتقد اســت 
هنر و آموزش آن بــرای دانش‌آموزان 
لازم اســت و این نهایت حرکتی است 
که در طول این بیســت سال درجهت 

آرزوی خود انجام می‌دهد.
ما بــه روزمرگی‌های‌مــان عادت 
می‌کنیم و با محدودیت‌های‌مان کنار 
می‌آییم، اما روزگار بازی‌های خودش 
را دارد. و همین بازیگری روزگار است 

که آنی را در دل ماجرای خودش قرار 
می‌دهد؛ ماجرایی که در طی آن، باید 
از پوســته بیست ســاله‌ای که در آن 
فرورفته است بیرون بیاید و آن پیشبند 

کدبانوگری را دربیاورد. 
دومینیــک )بــا بــازی مهــدی 
بجســتانی(، به آنــی خیانت می‌کند 
و رابطه‌ای پنهانی با زنــی دیگر دارد. 
زنی که هر روز با او در هتلی که به آنی 
تعلــق دارد، ملاقات می‌کند. شــوهر 
آن زن هم که متوجه خیانت همســر 
خود شده اســت، با گرفتن یک وکیل 
رد پای ایــن خیانــت را می‌گیرد و به 
خانه آنی می‌رسد. او ناگهان از پنجره 

وارد می‌شــود، و آنی را از واقعه‌ای که 
بین شوهر او و زن مرد در جریان است 
خبردار می‌کند. امــا برخلاف انتظار 
ما، آنــی عکس‌العمل خاصی نشــان 
نمی‌دهــد. آنی، از خیانت شــوهرش 
شگفت‌زده و حتی ناراحت نمی‌شود! 
اما حضور ایــن مرد در خانــه آنی، او 
را بــه دوران جوانی‌اش و بــه آرزوی 
بازیگری‌اش می‌برد. فلیکس )با بازی 
احمد ساعتچیان(، مرد خیانت دیده‌ای 
اســت که این گونــه وارد زندگی آنی 
می‌شــود و برای آنی تداعی‌گر استاد 

بازیگری است که در جوانی داشته...
چه رویاهایی که می‌آیند!

آنــی و فلیکــس، زمــان ملاقات 
همدیگر را با زمان ملاقات شوهر و زن 
خیانتکار، هماهنگ می‌کنند و در این 
فرصت، نمایش آنتیگونه را، که زمانی 
آنی آن ‌را با استاد خود تمرین می‌کرد 
بازآفرینی می‌کنند. آن شور و هیجانی 
که آنی، در گوشه و پستوهای ذهنش 
پنهان کــرده، بیدار می‌شــوند و آنی 
جانی دوباره می‌گیرد. چنان جانی که 
درنهایت تصمیم می‌گیرد در عبور از 
دهه سوم زندگی‌اش؛ حالا که بچه‌ها 
بزرگ شــده‌اند، و هتل و رســتوران و 
تاکستان طبق روال عادی خود توسط 
شوهرش گردانده می‌شوند، برود دنبال 
آن رویای گمشــده.  با این‌که فلیکس 
فقط و فقط در رویای آنی حضور دارد 
و آنی، در فرصت‌هــای تنهایی‌اش در 
خانه، بــا رویای فلیکــس آنتیگونه را 
تمرین می‌کند؛ شوهر خیانت‌پیشه، به 
رفتارهای عجیب آنی مشکوک می‌شود 
و احســاس می‌کند آنی به او خیانت 
می‌کنــد. و البته از جهتی احســاس 
خیانت در این‌جا، درست معنا می‌دهد: 
آنی، به‌عنوان یک زن، دیگر فقط و فقط 
به خانواده فکر نمی‌کنــد. او فقط در 
خدمت فرزندان و شوهر خود نیست. 
این روزها حواســش جــای دیگری 
است که نباید باشد. درنهایت راز آنی 
افشا می‌شــود. دومینیک، مچ آنی را 
در لباس آنتیگونه می‌گیرد و این آغاز 

جداسری است!
 بازگشت به آینده!

آنی درمی‌یابد که این‌همه سال برای 
خود نزیسته است. زندگی‌اش در جایی 
متوقف شده و او از روی فرصت‌هایی که 
به خودش تعلق داشته، پریده و آن‌ها را 
رها کرده است. اما خیانت دومینیک و 
نیز برنامه نمایش مدرسه دو فرزندش، 
او را از این کابوس بیســت ساله، بیدار 
می‌کند. آنی می‌خواهد، با تمام وجود 
می‌خواهد که به رویای خود بازگردد 
و آن را عملی کنــد. او می‌خواهد پی 

بازیگری را بگیرد.
اما برخــورد دومینیــک، چنان 
خصمانه اســت که آنی ناچار می‌شود 

در برابر او بایســتد. در برابر مردی که 
برای آزادی خود، بــرای هر طوربودن 
خودش قرار نیســت هیــچ هزینه‌ای 
بپردازد، اما آنی به‌عنوان یک زن، باید 
برای آزادی و تحقق رویاهایش در بستر 
استعدادهای ذاتی‌اش، متحمل هزینه 
شود؛ شاید شوهرش و حتی فرزندانش 
او را نخواهند و طردش کنند؛ چرا که 
می‌خواهد خودش باشد: 18 سال برای 
پدر و مادرم زندگی کردم، 20 سال برای 
شوهر و بچه‌هام. از این به بعد می‌خوام 

برای خودم زندگی کنم.
آن چه آنی می‌آموزد

آنی، در تقابل با والدین و درنهایت 
همســرش می‌آموزد که نباید به همه 
شــرایطی که دیگران در زندگی برای 
او تعیین می‌کنند تــن بدهد و عادت 
کند. در این مــورد، در مورد تن دادن 

به شرایط و عادت‌ها، مرد و زن نداریم.
 اصلا این تصــور را به ذهن خود راه 
ندهید که »مده‌آی ســن مدار« یک 
اثر فمینیســتی اســت؛ ما با نمایشی 
مواجهیم که دغدغه‌ای جهانشــمول 
دارد. هم‌چنــان کــه دومینیک هم 
در اوج عصبانیتش اعتــراف می‌کند 
 کــه او هــم روزگاری آرزو داشــته 

فضانورد شود.
حالا، آنی باید بــرود. هم‌چنان که 
مده‌آ-آنــی، در برابر جهانــی که به او 
خیانت می‌کنــد، ترجیــح می‌دهد 
داشــته‌هایش را قربانی کند تا به آن 
چه آرزوی داشــتنش را دارد برســد. 
داشــته‌هایش، آن چیزهایی هستند 
که جامعه و سنت‌ها و عرف‌هایش به او 
داده‌اند، اما آن‌چه او می‌خواهد داشته 
باشد، چیزهایی هستند که مده‌آ-آنی 
را منحصر به‌فرد و به انســان بودنش و 
نه یک جنس از گونــه‌اش، نزدیک‌تر 

می‌کند. 
آنی، مده‌آیی اســت که درنهایت 
پشــم زریــن- ثــروت و میراثــش 
را- به جیســون-دومینیک حریص- 
وامی‌‌گذارد و به دنبال هویت راستین 

خود می‌رود. 

مده‌آی سن‌مدار؛ رویاهای زنانه نادیده گرفته می‌شوند

بازی در صحنه بازیگری روزگار

خبر

آنی-مده‌آ، زنی است که از روزگار دبیرستان و پس از فارغ‌التحصیلی، آرزو داشت و تلاش می‌کرد بازیگر تئاتر شود. او 
دختر با استعدادی بود که توانسته بود هنرش را در نمایش‌های دبیرستانی نشان دهد. او مدتی هم در کلاس‌های بازیگری 
شرکت کرده بود. اما آنی، یک دختر و تنها فرزند خانواده بود. و این یعنی محکوم به دو چیز بود؛ اول: حفظ ثروت خانواده و 

دوم: ازدواج برای حفظ ثروت خانواده.

کارگردان نمایش »پادشــاه می‌میرد« 
گفت: این نمایش را به شیوه تراژدی کمدی با 

رگه‌هایی از گروتسک اجرا می‌کنیم.
محمد فاتحــی در گفت‌وگو با هنرآنلاین 
دربــاره انتخاب و اجرای این اثر از یونســکو 
گفت: پیش از این نمایــش »قاتل بی‌مزد« 
از اوژن یونسکو را به صحنه آوردم. »برانژه« 
شــخصیتی اســت که در چهار نمایشنامه؛ 
»کرگدن«، »عابــر هوایی«، »قاتل بی‌مزد« 
و »پادشــاه می‌میرد« یونسکو حضور دارد و 
این چهار نمایشنامه مکمل یکدیگر هستند 
و در آن‌ها بخشــی از وجود انسان به نمایش 

گذاشته می‌شود.
او ادامه داد: برانژه در نمایشنامه »پادشاه 
می‌میرد« شخصیت پادشاه دیکتاتور این اثر 
است که ساعت پایانی عمر خود را می‌گذراند. 
دستورات این پادشاه تا روز پیش از مرگش 
عین به عین اجرا می‌شود، اما در این ساعات 

فرمانش پیش نمی‌رود. جمعیت کشــور او 
پیش از مرگ این پادشــاه مهاجرت کردند 
و اندکی از آن‌هــا در کشــور ماندند که این 
موضوع نشان از ســاعات پایانی عمر برانژه 

دارد.
ایــن کارگردان درباره ســبک و شــیوه 
اجرایــی نمایــش »پادشــاه می‌میــرد« 
خاطرنشان کرد: زمانی‌که زبان ترجمه بر این 
نمایشنامه قالب شد بنا به فرهنگ ما این اثر 
تبدیل به تراژدی کمدی شد. این نمایشنامه 
را به سه بخش تقسیم کردم که بخش نخست 
برخوردی تراژیک با واقعه مرگ پادشاه دارد. 
سعی من بر این بود تا این نمایش را به شیوه 
تراژدی کمــدی با رگه‌هایی از گروتســک 

اجرا کنم.
فاتحــی درباره طراحــی صحنه نمایش 
»پادشــاه می‌میرد« عنوان کرد: در طراحی 
صحنه این نمایش از میان فضای کلاسیک 

و مدرن اثر، فضایی انتزاعــی را ایجاد کردم. 
صحنه شیب‌‌داری را در نظر گرفتم که نشان از 
سقوط و تزلزل دارد و صحنه‌ای متعادل را که 
هنوز ویران نشده و شاید در آستانه ویرانی قرار 
دارد. طراحی صحنه ایــن نمایش مفهومی 

است که در قالب اثر معنی پیدا می‌کند.
او در خصوص موسیقی نمایش »پادشاه 
می‌میرد« نیز گفت: موســیقی‌های نمایش 
انتخابی است و ابتدا ســعی‌مان بر این بود تا 
از موســیقی آشــنای ایرانی در این نمایش 
استفاده شــود چراکه در پیشــینه تاریخی 
کشور ما نیز این شخصیت‌ها دیده می‌شدند 
اما به دلایلی این امر میســر نشــد و تلاش 
کردیم موسیقی خصوصا در بخش اول شکل 
و شمایلی ایرانی داشته باشد، براین اساس از 
موسیقی‌های آهنگسازی ایرانی با استفاده از 

عناصر ایرانی در اثرش استفاده کردیم.
محمد فاتحــی در پایــان تصریح کرد: 

تمرینات این نمایش 6 ماه به صورت مدون 
به طول انجامیــد و در این میان بازیگرانی به 
گروه اضافه شدند و برخی به دلایلی گروه را 

ترک کردند.
گفتنی است نمایش »پادشاه می‌میرد« 
اثر اوژن یونســکو با ترجمه ســحر غلامی و 
محمد فاتحی و کارگردانــی محمد فاتحی 
از 14 آذرماه ســاعت 21 در ســالن اصلی 
تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه است و 
بازیگران این اثر نمایشی که روایتگر دقایق 

پایانی و زوال یک پادشاه است؛ مجید اقبالی 
الهه فربدزاده، یاسمین بنیادی، علی علیایی 

محسن بخشی و سمیه خواجوند هستند.
دیگر عوامل نمایش »پادشــاه می‌میرد« 
عبارتند از: تهیه‌کننده: سحر کربلای غلامی 
دستیار کارگردان: هادی تدین، طراح دکور: 
محمد فاتحی، طراح پوستر: مهدی فاحی و 

روابط عمومی: وحید اسدزاده.
علاقمندان می‌توانند بلیت این نمایش را 

از سایت تیکت تهیه کنند.

کمدی-تراژدی از پادشاهی در آستانه زوال

پادشاه می‌میرد

مده‌آ-آنی، ترجیح می‌دهد 
داشته‌هایش را در برابر 
جهانی که به او خیانت 

می‌کند، قربانی کند تا به آن 
چه آرزوی داشتنش را دارد 
برسد. آن‌چه او می‌خواهد 

داشته باشد، چیزهایی 
هستند که مده‌آ-آنی را 
منحصر به‌فرد و به انسان 
بودنش و نه یک جنس از 

گونه‌اش، نزدیک‌تر می‌کند

آنی درمی‌یابد که این همه 
سال، برای خود نزیسته 

است و از روی فرصت‌هایی 
که به خودش تعلق داشته، 

پریده و آن‌ها را رها کرده 
است. اما خیانت دومینیک و 
نیز برنامه نمایش مدرسه دو 
فرزندش، او را از این کابوس 

بیست ساله، بیدار می‌کند
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